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 چكيده

و تلويزيون در قالب فيلمهاي داستاني به دلايل مختلف روز به روز سخت  تر مي قصه گويي در سينما

بك.شود يكي از راههاي دميدن جاني تازه در كالبد فيلمهاي داستاني استفاده از كاركردهاي فلاش

فلاش بك كه براي بازگشت زماني به گذشته به كار گرفته مي شود،به دليل وابسته بودنش به عنصر.است

و تكرار،: سه ويژگياز ميان.زمان ،تاثيرات خود را مديون تغييرات زماني در روايت فيلم است ترتيب، مدت

وقوع رويدادها در دنياي واقعي به ترتيب اتفاق.مقوله ترتيب ارتباط مستقيمي با نحوه حضور فلاش بك دارد

و متوالي خواهد بود كه هر كدام از اين اقسام  مي افتنداما نقل آنها در جهان داستان به دو صورت همزمان

مي.و يا تركيبي از آنها رخ دهد)يا واحد(و مكان متفاوت)يا واحد(مي تواند در زمان متفاوت فلاش بكها

.توانند دروني يا بيروني باشند تا وقايعي را كه پيش يا پس از شروع فيلم اتفاق افتاده،نقل كنند

و يا پايان فلاش: نشانه هاي سنتي ظهور فلاش بك در فيلمها شامل عناصري براي نشان دادن شروع

و احيانا وجود صداي عامل انساني) يا غير انسانيانساني(بك،عاملي كه(كه بهانه حضور فلاش بك است

قتل،نابساماني(فلاش بكها اغلب پاسخي هستند براي يك معما.مي باشند)فلاش بك را به ياد مي آورد

را از اما هميشه تاريخ.نيز محسوب مي شوند) وقايع گذشته(از سويي فلاش بكها نماينده جريان تاريخ...)و

و به طور كلي.دريچه ذهن يك فرد خاص نقل مي كنند و ياخاطرات فلاش بكها اغلب بازنمايي اعترافات

.تصورات ذهني هستند

مفهوم.عمده تصورات كلاسيك در مورد فلاش بك با ظهور مدرنيسم در سينما دچار تغييرات عمده اي شد

و نيز پيشرفتهاي علم روانشناسي، شاكله مدرن خاطره با تاثير از بازنمايي متفاوت آن در رمان  قرن بيستم

و گذشته علاوه بر آنكه تفاوتي ميان.اصلي فيلمهاي متاثر از رمان نو مي باشد در اين گونه بازنمايي خاطره

و حال وجود ندارد،فلاش بكها ساختار اصلي فيلم را تشكيل مي دهند اين ساختار با از بين. گذشته

و تصورات ،مفهوم نهاني خود را به ذهن تماشاگرمي رسانندبردن مرز قطعيت  .در تشخيص حقيقت

روش تمام فلاش بك،روش: از سه روش عمده اي كه در به كار بردن فلاش بك مي توان تشخيص داد

و روش فلاش بك در فلاش بك،روش سوم قابليتهاي زيادي براي خلق معاني  فلاش بك در ميانه فيلم

. هاي تكراري داردمتفاوت از موقعيت

نو:واژگان كليدي ، مدرنيسم ،رمان، رمان ، روايت  فيلم داستاني، فلاش بك
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 مقدمه

، اما .براي آنكه شكسته شوند قواعدي وجود دارند

) Carriere jean-Claude,1990(ژان كلودكارير

 در رشـته، اين پايـان نامـه كـه فـارغ التحـصيل كارشناسـي در رشـته فيلمـسازي اسـتههنگامي كه نگارند

و تفـاوت هـاي دو پذيرفته شد، اولين چيزي كه به ذهن مي كارشناسي ارشد توليد تلويزيون رسيد، شباهتها

و تلويزيون بود را فرزند سينما مي خوانند اما تلويزيون از همان زمان با اينكه عده اي تلويزيون. رسانه سينما

و نيـز)نمـايش تصوير ،كيفيت تـصوير، نحـوه اندازه(پخش اولين برنامه هايش، بنابر مقتضيات خاص خود 

و فرهنگي خا ، سياسي مستقلي پيدا كـردص جوامع پس از جنگ جهاني دوم،كاركرد كاملا شرايط اجتماعي

را. كه در موارد زيادي حسادت اصحاب سينما را هم برانگيخت  و تلويزيـون ، سـينما به نحوي كه بـسياري

، منابع سينما را تهديد سازش ناپذير دانسته اند اغلب دشمناني  ، بويژه كه تلويزيون از همان ابتداي اختراعش

ا شـمار اين فرض براين ادعا استوار اسـت كـه ابـداع تلويزيـون يكـي از دلايـل اصـلي كـاهش. ست كرده

. به اين طرف بوده است 1950گران سينما از دههاتماش
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 1955در سال. ناجي آن هم بود.، تلويزيون همان قدر كه تهديدي براي سينما بود 1950تا اواخر دهه

 تقريبا همه برنامه هـاي 1950در اوايل دهه. بر توليدات سينمايي بود توليدات تلويزيوني هاليوود ده برا

مهم تلويزيون آمريكا به طور زنده در نيويورك پخش مي شد اما در اواخر اين دهه، هشتاد درصد ايـن

و از هاليوود مي آمد  ص1386كنيگ،( برنامه ها به صورت فيلم بود ،18(.

و تلويزيون گواهي جدي بر و تاريخ سينما و فـيلم هـا، سـينما اين مدعا است كه در حيطه توليد برنامـه هـا

.تلويزيون تاثير متقابلي بر يكديگر داشته اند

و تلويزيون دو رسانه" و در عين حال همپوشاننده هستند كه توليداتـشان از مـدتها پـيشي سينما  متفاوت

ص1384تامپسون،("حيات به هم پيوسته اي داشته است .)9-10ص،

توليد فيلمهاي سـينمايي. مبحث چيزي فراتر از پخش فيلمهاي سينمايي در تلويزيون را شامل مي شود اين

و آگهيهاي تلويزيون  ، گزارشهاي خبري در ژانرهاي مختلف كه به وضوح مي توان تاثير كليپ هاي موسيقي

ه مطالعـات نظـري هـم حتـي در زمينـ. گوشه ايي از اين پهنه وسيع اسـت،را در ساختار آنها مشاهده كرد 

و تلويزيون به طور موازي همچون دو رشته مجزا رشد كرده اند امـا اغلـب در و يافته هاي سينما تحقيقات

البته مرور زمـان هـم بيـشتر باعـث پيونـد ايـن دو رسـانه. درون حوزه هايي مشخص با هم پيوند يافته اند 

. مي شود 

و سيـستم هـاي پخـش مـاهواره اي در حـال ويديوي ديجيتالي به سرعت در حا ل تكميل شدن است

و تلويزيـون شـايد روزي. حاضر در تعدادي تالار سينما به آزمون گذاشته شـده انـد  برسـد كـه فـيلم

تمريكس بريغيرقابل ي متكي و درون رسانه ،تامپـسون( واحـدي حـل شـوند» تصوير متحـرك«ز شوند

.)12،ص1384
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و تلويزيون در عرصه توليد، توانايي اين دو رسانه در قـصه گـويي بـه يـاري مهمترين حوزه مشترك سينما

و فيلمهاي تلويزيوني. تصاوير متحرك است در( توليد انبوه سريالها كه ايـن دومـي در انـدك زمـاني كوتـاه

م  ، به سرعت مقبول واقع شده است ديرتلويزيون ايران، حداقل در نظر برپايه گذشت بيش از صدسال) انش

و نقل داستانها است كه مي تواننـد مخاطبـان خـود را بـه پـاي از  و تجربه انواع قصه گويي ها تاريخ سينما

و به مقدار وسع خود، احيانا تجربه اي متفاوت از آنچه زندگي حقيقي ناميـده  گيرنده هاي تلويزيوني نشانده

. مي شود را به نمايش گذارند

و لعاب دراماتيك مي زننـد اين در حالي است كه امروزه حتي فيلمساز" ان خبري نيز حوادث واقعي را رنگ

،("و داستاني مي كنند .)8،ص1379افخمي

و مشكل تـر از دهـه هـاي ابتـدايي اما به نظر مي رسد در سالهاي اخير، فيلمسازي داستاني بسيار سخت تر

د. ظهور سينما است  ز زيرا همه چيزهاي و بارها از و شنيدني بارها هاي مختلف نمايش داده شده اويه يدني

. است 

هم" و تكراري به نظر مي رسد بلكه اغلب جزييات قابل تصور نه تنها چارچوب هاي داستاني مصرف شده

و دچار استهلاك شده است  ،("تازگي ندارد .)5،ص1379افخمي

و شنيده شده است بر مبناي اين نكته ساد ه به راحتي قابل توجيـه بحران فيلمنامه كه در اين سالها بارها گفته

و ديگر راههاي عرضه توليدات تصويري آنقدر زياد شده اند كه هر كدام براي و سينما است كه تعداد كانالها

و هر ايده اي را كه زماني نو مي نمود، آنقدر بـه نمـايش  پركردن زمانهاي نمايش خود، هر موقعيت داستاني

و گوش  ا گذاشته اند كه چشم و گسترش.ند همه را پر كرده و اينترنت ظهور  روزافزون بازيهاي كامپيوتري

ا بلكـه در كـشور م ـاين مشكل نه تنها در جامعه. نيز كار را براي رسانه هاي قصه گو سخت تر كرده است

و پرفروش ترينيزآمريكا جد كه صاحب قويترين . وجود داردن سينماي جهان است به طور
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و 2000نفر در آمريكا به سينما مي رفتند اما اين رقم در سال هر هفته نودميليون 1946در سال"  بـه بيـست

.)18،ص1386كينگ،("هفت ميليون نفر رسيده است

و بيش به همين منوال قابل مشاهده است ، كم .اين وضعيت در خود تلويزيون هم

و مـستند خبـري و در حـال زانـو فيلم داستاني در برابر رقابت فيلم هاي مستند ي كـه جلـب توجـه مي زنـد

، شـبكه هـاي اختـصاصي فـيلم ، هر روز مشكل تر مي شـود و يا سريال داستاني تازه تماشاگر به يك فيلم

و خبري، انبوه تماشاگران را به خود جلب مي كنند .)6،ص1379افخمي،("مستند

ازهانبو و تلويزيون راه حلي است كه عده اي و كتابهاي آموزش فيلمنامه نويسي براي سينما  نظريه پـردازان

مشهورترين اين كتابهـا. فيلمنامه نويسي"و قواعد اصول"يعني آموزش. فيلمنامه نويسان پيشنهاد مي كنند

نوشـته» چگونه فيلمنامـه بنويـسيم« نام برده مي شود"كتاب مقدس"كه در محافل سينمايي از آن به عنوان 

. آمد به بازار1979است كه اولين چاپ آن در سال فيلدسيد

ي اين. مدعي است كه يك فيلم دو ساعته بايد ساختاري سه پرده اي داشته باشد فيلد نقاط مجزاكننده

و فيلد"نقطه عطف"ا سه پرده عموم  واقعـه: نقطه عطف را اين طور تعريف مي كند كه ناميده مي شود

ــاب مــي  ــه جهــت ديگــري پرت و آن را ب ــدازد ــه قــلاب مــي ان ــدادي كــه داســتان را ب ــا روي ــد ي  كن

.)54،ص1384تامپسون،(

 در جاي جاي اين كتاب، استناد بـه فيلمهـاي سـاخته شـده مـشهوري مـي كنـد كـه بـه زعـم او، سيد فيلد

.ساختارشان منطبق بر نظريه اي است كه او آن را به طور كامل شرح مي دهد

ود فيلمنامه خـوب، بيـشتر اما نكته باريكتر از مو اينجاست كه با وجود همه اين كتابها، روز به روز مشكل نب

اگر اين كتابها براساس فيلمهـايي كـه سـالها پـيش: دليل آن هم به وضوح مشخص است. احساس مي شود 
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و دسترسـي انبـوه،ساخته شده اند و اصول را آموزش مي دهنـد پـس بـا گذشـت ايـن همـه سـال  قواعد

و حرفه اي به اين كتابها، ديگر نمي توان از اين .گونه تكنيكها استفاده كردنويسندگان مبتدي

و خود را غالب بنمايانند، همچنـان كـه بـراي تـراژدي و اصول مي توانند پاي بگيرند اگر گاهي قواعد

و فرو مـي ريزنـد  بعـد اشـكال. كلاسيك اين چنين روي داد، اين قواعد به سرعت در خود مي شكنند

شده،ديگر در جاي ديگر فوران كرد  و ناپذير از پـذي مهاره، جاري رش تعـاريف مـشخص مـي گريزنـد

.)91،ص1380كرير،( برچسب هاي طبقه بندي را به خود نمي پذيرند

از سـويي ايـن رسـاله شـرح آن اسـت كـه. نگارش اين رساله هم متضمن يك موقعيت پاردوكيسكال است

و تـازه ايـي بـه دسـت آورد تـا هم ـ ، كاركردهاي نو ان چگونه مي توان از يك تمهيد به ظاهر منسوخ شده

و موقعيت هاي بي شمار تصوير شده را جاني تازه بخشيد  در عين حـال ممكـن اسـت خـود ايـن. ايده ها

و نوشته هايي كه اشاره شد، دچار شود  پس ناگزير بايد هشدار داد كـه مبـادا. رساله هم به سرنوشت كتابها

، همچون يك اصل علمي گريزناپذير تلقي شـود زيـرا مم  لـب آن حتـي در زمـاناكـن اسـت مط اين نوشته

. نگارش هم كهنه شده باشند چه برسد به بعد از آن 

در واقع، هيچ قانوني براي الهام بر ما حكم نمي راند، هيچ قاعده اي براي داستان پردازي ما را داستان پرداز"

.)3،ص1380كرير،("نمي كند 

 طرح مساله-1-1

ف اي) همچنانكه در ادبيات(يلمفلاش بك يك تمهيد روايي است كه در براي بازگشت زماني به لحظـه

و روايت آن لحظه به كارگرفته مي شود  و يا تاريخ بنابراين آشـكارترين. گذشته در زندگي يك كاراكتر
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ي فلا  ش بكهـا ايـن اسـت كـه لحظـه هـاي ذهنـي در درون آن روايـت را تـشكيل مـي دهنـد نشانه

.)218،ص1381هيوارد،(

و تامپـسون از فـلاش بـك وجـود تاكيد هيوارد  بر لحظه هاي ذهني در درون فلاش بك در تعريف بوردول

.ندارد

و توطئـه آن را خـارج از تـوالي زمـاني نـشان" يك فلاش بك صرفا بخـشي از داسـتان اسـت كـه طـرح

،("مي دهد و تامپسون .)79،ص1377بوردول

و تامپسون هم ياد آوري مي كنند كه فلاش بكها معمولا به مثابه ذهنيـت روان دليـل با اين حال خود بوردول

ادامي كـه درحـال ديـدن فـلاش بكهـا هـستيم،موجودي مي يايند اما ذكر اين نكته را هم لازم مي دانند كه 

و تامپسون،(رويدادها تماما از ديدگاه عيني عرضه خواهند شد .)1377بوردول

بـا وجـود اما.ك يك شيوه عمده روايت در نگـارش فيلمنامـه اسـتبدر نظر بسياري از اهالي سينما، فلاش

چنانچـه در بيـشتر. شهرت زياد فلاش بك، تهيه كنندگان سينما كارآيي قابل اطميناني براي آن قايل نيـستند 

در مورد استفاده از اين روش بـه فيلمنامـه نويـسان) اغلب آمريكايي هستندكه(كتب مرجع فيلمنامه نويسي 

.ه شده استهشدار داد

و تمايـل بـه.نخست فلاش بكها را دراماتيزه كنيد" ثانيا از فلاش بك استفاده نكنيد مگر اينكه در بيننده نيـاز

.)224،ص1382ك كي،م("دانستن چيزي را ايجاد كرده باشيد

ري از چـرا كـه بـسيا. با اين همه باز هم فيلمنامه نويسان اين شيوه را در نوشته هايشان بـه كـار مـي گيرنـد

و متاخر با استفاده شايسته از آنها موفق از آب در آمده اند  از اين رو مـي تـوان گفـت. فيلنامه هاي كلاسيك

و مناسب از فلاش بك مي تواند كمك به سزايي به غناي روايت بكند .استفاده صحيح
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 پژوهش ضرورت واهميت-1-2

و 1901 دسـت كـم بـه–ين روزهاي تاريخ سـينما فلاش بك در فيلمهاي داستاني به نخست سابقه استفاده از

.)1381هيوارد،( مي رسد-»فردينان زكا«اثر» داستان يك جنايت«فيلم

از فيلمهاي تاريخ سينما را كه در آنها فلاش بك به عنوان يك تمهيد روايتي بـه كـار اگر بخواهيم سياهه اي

تي اگر چند معيار ارزش گذاري را نيز به كار بريمح. به ليست بلند بالايي خواهيم رسيد،رفته است تهيه كنيم 

كه.باز هم فيلمهاي زيادي بايد مورد برسي قرار گيرند  از اولين روزهاي پيداش سينماو اين به آن معنا است

علي رغم ذهنيت منفـي كـه.تا اكنون فلاش بك يك تكيه گاه مطمئن در روايت فيلمهاي داستاني بوده است 

و اغلب دست اندركاران سينما آن را دستمايه تـازه چند دهه پيش در مور  د استفاده از فلاش بك بوجود آمد

و به دنبال آن جريان رنـسانسهاكار  مي دانستند اما استفاده هاي متفاوت از فلاش بك در فيلمهاي اروپايي

حهاليوود باعث شد كه امروزه نويسندگان تما بايد ساختار نو به اين بينديشند كه براي استفاده از فلاش بك

.و فكرهاي تازه به كار برند

و نقد قرار نگرفته است در حالي كه توجه به آن راهـي.اما اين تمهيد فراوان استفاده شده چندان مورد تحليل

و روشي براي مطالعه تاريخ زيبـايي شناسـي روايـت در  براي رخنه در گستره عظيم تاريخ فيلمهاي داستاني

مطالعه فلاش بك نه تنها راهي براي مطالعه سير پيشرفت قالبهـاي فـيلم بلكـه راهـي.تفيلمهاي داستاني اس 

و تجسم ايده ها است .براي مشاهده چگونگي به كار گيري مفاهيم توسط قالبهاي فيلم

 پژوهشاهداف-1-3

و مقتضيات استفاده از تمهيد فلاش بك در روايت فيلمهاي داستاني هدف از اين پژوهش بررسي توانمنديها

و بـه.است ضمن اين بررسي گونه هاي مختلف استفاده از فلاش بك در فيلمهاي داستاني مرور خواهد شد

.كاركردهاي كه امروزه فلاش بك مي تواند در خلق معاني داشته باشد نيز اشاره خواهد شد
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و چه سينمايي(يافته هاي اين پژوهش به سازندگان فيلمهاي داستاني   نـو آوري فرمـي جهـت)چه تلويزيوني

و كارگردانان(عبارت بهتر سازندگان اين گونه فيلمهابه. كمك خواهد نمود پي خواهنـد)اعم از نويسندگان

.برد كه فلاش بك فرصتي است براي آنكه در ضمن خلق ساختاري نو معاني مورد نظر را نيز سامان بخشند

 پژوهش سوالات-1-4

 گذشته را با زمان حال يكسان نمايد؟آيا فلاش بك مي تواند ارزش زمان-1

 آيا فلاش بك مي تواند در دل داستان اصلي فيلم داستان جديدي روايت كند؟-2

م-3  اني جديدي در فيلم خلق كند؟ع آيا فلاش بك مي تواند با ساختاري كه ايجاد مي كند

 فر ضيه هاي پژوهش-1-5

و مع .لولي روايتي نو از فيلمنامه بسازدفلاش بك مي تواند از طريق تغيير در روابط علت

 تعريف مفاهيم-1-6

و فضاروايت: روايت- عبارت است از زنجيره اي از رويدادهاي علي واقع در زمان

.)1373و تامپسون،بوردول(

و معلول):طرح( پلات- و روابط علت .)1369فورستر،(نقل حوادث است با تكيه بر موجبيت

و( بين عناصر كه در يك فيلم توسط بيننده درك مـي شـود سيستم فراگير حاكم بر روابط:فرم- بـوردول

.)1377تامپسون،
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 عبارت است از آن سيستم فرمال فيلم كه تكنيكهـاي اسـتفاده شـده در فـيلم را سـامان مـي دهـد:سبك-

و تامپسون،( .)1373بوردول

و اجزا همه:ساختار- و با كليت سـاختي بزرگتـر قـرار دارنـد و عناصري كه در ارتباط متقابل با يكديگر

.)1381علوي مقدم،( بدون هيچ يك از اين اجزا معنايي ندارند

 روش پژوهش-1-7

در اين.در پژوهش پيش رو از روش اسنادي يا كتابخانه اي در جمع آوري اطلاعات استفاده شده است

فارسي از اطلاعاتي كه در فضاي مجازي اينترنت در اختيار هر پژوهشگري قرار پژوهش علاوه بر كتب 

. دارد نيز استفاده شده است
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 فصل دوم

 يافته هاي پژوهش
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و اسرار جوي با دلم گفتم كه اي بسيار گوي  چندگويي، تن زن

گو گفت غرق آتشم عيبم مكن  يم سخن مي بسوزم گر نمي

 چون توانم بود يك ساعت خموش بحر جانم مي زند صدگونه جوش

 خويش را مشغول مي دارم بدين بر كسي فخري نمي آورم بدين

)، )255،ص1342عطارنيشابوري

و زمان-2-1  روايت

 داستان-2-1-1

و تا زماني كه انسان هست، داس نيـاز. تان نيـز خواهـد بـود داستان از زماني متولد شد كه انسان بوجود آمد

و هميشه  ، نيازي است بسيار طبيعي تمـامي ملـت هـا در تمـامي. نـشده ارضـا گوش فرا سپردن به داستان

و شنيدن بهترين داستانها را داشته اند، زيرا كه خود از داستان بر آمده اند  آنهـا بـا. روزگاران، آرزوي داشتن

م همذاتداستانها  و هويت و شايعترين فرم هنـري اسـت.ي يابند پنداري مي كنند داستان نه تنها پربارترين

ما به همان اندازه كـه. نيز هست-كار، بازي، خوردن غذا، ورزش-بلكه رقيبي جدي براي ديگر فعاليتهاي ما 

و شنونده داستانيم  ، گوينده .و تازه در خواب نيز به رويا فرو مي رويم–مي خوابيم
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ان نناندرتال قضاوت كنيم بايـد بگـوييم كـه او نيـز بـه داسـتان گـوش مـي داده اگر از شكل جمجمه انس"

.)32،ص1369تر،سفور("است

، همچون نياز به حضور كشاورز يا نانواست ، همانند گذشته نياز به حضور داستان گو نه بـيش. امروزه هم

و شـناخت زنـدگي در واقع هنرهاي داستان گو به نخستين منبع الهام بشر كه در جـست.و نه كم  جوي نظـم

. است، بدل شده اند 

، حتي تاريخ" ، همچـون رشـته اي از اعمـال پيـاپي. همه چيز داستان است " همه چيز حكايت مـي شـود

ص1380،كرير( ،143(.

د. هيچ چيز بهتر از سرگذشت شهرزاد، نمي تواند اهميت هنر قصه گويي را نشان بدهد ر هر ادامه زندگي او

.شب مديون قصه هاي جذابي است كه براي پادشاه نقل مي كند

و ايـن تنهـا"  شهرزاد به اين جهت از مرگ نجات يافت كه مي دانست سلاح انتظار را چگونه به كـار بـرد

و وحشيان كارگر مي افتد .)32،ص1369تر،سفور("سلاح ادبي است كه بر جباران

منسوب مـي شـد،) به خدايان( ديده مي شد كه به خارج از كهكشان ها داستان كه زماني آنچنان معجزه آسا

و نمايشنامه هاي خـوب بـا ارائـه. امروزه حاكم مطلق اكثر وسايل ارتباط جمعي است  ، رمانها تمام فيلم ها

و تاثير گذار نيرو مي گيرد، علاوه بـر سـرگرم كـردن مخاطبـان  مدل تازه اي از زندگي كه از معنايي عاطفي

. آنها را در جستجوي واقعيت به پيش مي برند خود،

و همچنين تئاتر و ناشناخته به شكلي از روايت يـا بـه بيـان) اما به ويژه سينما(سينما به طرزي ظريف

و. داستان مي تواند كند يا سريع باشد اين. ديگر، داستان وابسته است  و يـا پـر از جنـب ساده، درونـي

ي. جوش بيروني باشد  و درهم باشد خطي ساده را.ا داراي خطوط بسيار اما به هر ترتيب بايد حكـايتي

و به همين خاطر است كه ما آن را دنبال مي كنيم  .)27-28ص،ص1380كرير،(نقل كند
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و بـه  و مي خواهيم بدانيم كه بعد چه خواهد شد؟ اين مـساله عموميـت دارد ما همه چون شوهر شهرزاديم

.ت فيلم بايد داستان باشد ستون فقراكههمين جهت است

ــتان" ــك داس ــيم ي و تنظ ــي ــز طراح ــست ج ــزي ني ــع چي ــر مواق و در اكث ــدتا ــسي، عم ــه نوي " فيلمنام

.)8،ص1384ز،يتمور(

؟ اگر ابتدا آن را از پيرايه هاي زيبايي كه بر او گرد آمده دور كنيم به چه خواهيم رسيد؟  اما داستان چيست

و تباهي- زماني داستان نقل وقايع است به ترتيب" و سه شنبه پس از دوشنبه ، ناهار پس از چاشت  در مثل

و بر .)33،ص1369تر،سفور("همين منوال پس از مرگ مي آيد

و يـا بـه ، شخصيت ها وكنش نمايشي كه شخصيت ها گـرد آن جمـع آينـد داستان بايد شروع داشته باشد

و بعد رويدا  ي آن در مقابل يكديگر قرار گيرند و وقايع غافلگير كننده بيايدواسطه و در اين ميان كـسي. دها

را. جالب باشد)و بيننده( بايد باشد كه سرنوشتش براي خواننده ، باقي دنيا اگر مخاطب درگير داستان شود

و دو ساعتي را با اين داستان زندگي مي كند  و يا با آن در مي آميـزد. فراموش مي كند در آن غرق مي شود

و سرگردان مي ماندو در ميان از. تعليق هاي آن حيران . مي خواهد پايان را بداندبن مخاطآبعد

وا" ابرآن دارد كه بخواهد بداند چه پـيشرشنونده:د يك ويژگي باشدج داستاني كه واقعا داستان باشد بايد

و برعكس ناقص است اگر كاري كند كه خواننده نخواهد بداند كه بعد چه خو شدخواهد آمد "اهد

ص1369فورستر،( ،33(.

ما فكر مي كنيم كه واقعه اي پيش يا پس از واقعـه اي ديگـر. زندگي روزانه نيز سرشار از حس زمان است

و رفتار ما از همين انديشه ناشي مي شودساين انديشه ها اغلب در ذهن ماه.رخ مي دهد  و بيشتر گفتار .ت

و متقن تر ين دريافت هاي آدمي به نظر مي رسد، ليكن همين كه از سـر جـديت اساسا زمان از بديهي ترين

و. درصدد كشف حقيقت آن برآييم با تاريك ترين راز عالم مواجه مي شويم  كـدانها بـرزييفدعواي فلاسفه
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اما اگر بخواهيم بـدون توجـه بـه ايـن دعواهـا بـه.ت يا ذهنيت زمان نيز از همينجا شروع مي شودنييعسر 

و حقيقيي كنيم بايد بپذيريم كه زمان اص مداقهمانز و كورنومتر(ل امري فـردي اسـت كـه) نه زمان ساعت

و اين زمان وجود پيدا نمي كند مگر آنكه احساس يا ادارك  و دغدغه آينده ظاهر مي كند خود را در تشويق

.شود

و قابل تصور باشد" يك. زمان في نفسه موجودي نيست كه قابل لمس حالت وجود مخصوص به مـن زمان

و اختيار من در برابر آنچه مي توانم بشوم  ام( است كه خود را در آزادي "ظـاهر مـي سـازد) وهنـوز نـشده

ص1377جمادي،( ،18(.

 ما در سايه زمان معنا مي يابد؟همه زندگياما آيا

؛ چيـزي كـه نـه چيزي كه مي توان. علاوه بر زمان چيز ديگري هم در زندگي هست" آن را ارزش خواند

، بلكه برحسب شدت و ساعات .)34،ص1369تر،سفور("سنجيده مي شود) Intensity(برحسب دقايق

وبزنـدگي در قالـ. بنابراين زندگي روزمره در اصل هرچه باشد، از دو زندگي تـشكيل شـده اسـت  زمـان

د-زندگي در قالب ارزش ها .وگانهو رفتار ما نيز مبين تابعيتي است

. با اين تفاوت كه در آن تبعيـت از زمـان ضـروري اسـت. را رعايت مي كند فيلم نيز همين تابعيت دو گانه

ا. چون هيچ فيلمي بي آن نمي تواند ساخته شود ت س ـحال آنكـه در زنـدگي روزمـره ايـن تابعيـت ممكـن

ييم سه شنبه متعاقب دوشنبه تجربه بعضي از عرفا حاكي از اين است كه اشتباه است اگر بگو. ضروري نباشد

براي انسان هميشه امكان ايـن اسـت كـه وجـود زمـان را در زنـدگي روزمـره.و يا فنا پس از مرگ مي آيد 

.خويش انكار كند 

و عـشاق تـا" و هنرمندان و همه خيالپردازان و نه انتظار، هيچيك علاقه اي به عجوزه زمان ندارد  نه خاطره

ص1369فورستر،(" امان اندحدي از سلطه استبداد او در ،34(.
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در) يا فيلمنامه نويس( اما فيلمساز  اوبهرگز نمي تواند وجود زمان را افت فيلم خويش ناديـده بگيـرد چـون

و گرنه معقول نخواهد بوديبا و اين رشته بي پايان را از دست ننهد در فـيلم.د به رشته داستان خود بچسبد

ممكن است از اين ساعتي كـه وجـود دارد خوشـش) فيلمسازياو( ندهنويس. هميشه يك ساعت وجود دارد 

در. نيايد در. با زيركي بسيار جاي عقربه هاي ساعت را تغيير مي دهـد»داستان عامه پسند«چنانچه تارانتينو

و دختر بر سر دزدي از رسـتوران هـستيم  تمـام كـه تيتـراژ فـيلم. ابتداي اين فيلم شاهد گفتگوي يك پسر

وم و نت را مي بينيم كه ساعتي قبل در حال رفتن به خانه برت بـراي بـه دسـت آوردن آن ينسي شود، جولز

و كشتاري كه در آنجا صورت مي گيرد فيلمساز قسمتي از ماجرا. كيف مرموز هستند  كـشته(پس از كشت

في  و سر زدن به همان رستوران اول ، تلاش براي محو آثار جنايت و مواجـه بـا آن شدن پسر سپاهپوست لم

و دختر .را حذف مي كند تا در انتهاي فيلم آن را روايت كند) پسر

و البتـه ناكـام مانـده  آلخاندروگونزالس ايناريتوفيلمسازي است كه خواسته زمان را از كار خود حـذف كنـد

و يك گرم«. است س» به يادآر«و»داستان عامه پسند«از» بيست و رافراتر رفته ا بـه كلـي خـرد عت فيلمش

و محتواي آن را بر حـسب ارزشآ. كرده است ن هم به اميد آنكه فيلمش به كلي از سلطه زمان رهايي يابد

كوشش فايده اي نداشته است چون فيلمي كه يكسر از قيد زمـان آزاد شـود ديگـر نمـي توانـد. ها بيان كند

و شخصيت. چيزي را بيان كند   هاي آن شود در پي آن اسـت كـه بفهمـد تماشاگر پيش از آنكه درگير فيلم

و ايـن يعنـي اينكـههصحنه ايي كه پيش رويش است قبل از صحنه قبلي بود  يا بعـد از دو صـحنه قبـل تـر

ا .تستماشاگر به تنها چيزي كه نگاه نمي كند خود فيلم

ي شخصيت را كه آشفتگي زندگ» شروع«: داستان از سه بخش تشكيل شده» فن شعر« به تعبير ارسطو در

و داستان را به راه مي اندازد از» ميانه« بخش. معرفي كرده كنش پيشرونده را ارايه مي دهد كه مجموعه اي


